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 حســن آزادبار به سراغ پردازان چپ ايني گفتگو با فعالان و نظريهدر ادامهي پروبلماتيكا: مقدمه

ي و فلســفه پيونــد آن بــا دموكراســي و سكولاريســم ،گرايــيهايي دربــاب چــپو پرسش  ايمرفته

هاســت و سالآزاد از بنيانگذاران نشر الكترونيكي بيدار است ايم. را با وي به بحث گذاشته ماركسي

  كند.خواني و مسائل خاورميانه كار ميي ماركسي، كاپيتالهايي مثل فلسفهدر زمينه

***  

  الف) چپ در ايران و جهان

وجــود دارد؟ اگــر بلــه،  –در داخل يا خارج از كشــور  –* آيا امروز چيزي به نام چپ ايراني 

  ي آن چيستند و اگر نه، چرا؟هاي عمدهها و نمودها و جريانتعيّن

ي آن در ايــران هــاي يگانــهي چپ با تاريخچه و ويژگيپاسخ به طور قطع مثبت است. ما با پديده

ها چه در ايران و چه در خارج از كشور حضــور داشــته و كماكــان بــه فعاليــت يم. چپمواجه هست

مانده از جريانات سياسي بعد از انقــلاب در انبوه فعالان باقي ،اند و نمودهاي آن را در داخلمشغول

در خــارج  هاي سياسي به طور نسبي متشكلبنديبه صورت گروه چنينهمو  افراد مستقلبه شكل 

هــاي مســتقل ن چپ به سبب فضاي سركوب و فقدان رسانهتوان مشاهده كرد. البته نمود و تعيّمي

هــاي فرهنگــي، در انتشــار توان در فعاليتها را ميرد پاي آن تري دارد. و اساساًايران جلوه كم در

چــپ را در  و گــرايش ... جستجو كرد. به عــلاوه چهــرهو  شعرها ها،ها، در چاپ و نشر رمانكتاب

كــارگران معتــرض، در نشــريات دانشــجويي نيــز  ميــانمدني، در  يجامعهدر  هابخشي از فعاليت



 

www.problematicaa.com 

2 

هــا، گــروه -الــفتوان به دو بخــش تقســيم كــرد. ها را ميتوان ملاحظه كرد. در خارج نيز چپمي

هــاي فرهنگــي، در نهادهاي مــدني اعــم از كانون عموماً منفردين كه -بها و احزاب چپ سازمان

  اند.... به فعاليت مشغولو  سياسي هاي رنگارنگانجمن

. 

بودن بودن را لزومــاً بايــد معــادل ماركسيســتبه چه معناست؟ آيا چپ» بودنچپ«* امروزه 

 فهميد؟ آيا چپ غيرماركسيستي ممكن است؟

داري را در يك تعريف موسع و گســترده چــپ بــه معنــاي كســي اســت كــه مناســبات ســرمايه 

كنــد. در ايــن تعريــف، بديل سوسياليستي در برابر اين نظام دفاع مــي مبارزه براي د و ازپذيرنمي

تــوان ها را نميها و سازمانچپ بودن اعتقاد به ماركسيسم نيست. به باور من افراد، جريان يلازمه

شــان حلراهسياسي و  يي برنامهبر پايه بندي كرد، بلكه بايدشان صورتتنها بر بنياد اعتقاد نظري

د چــپ باشــند، امــا تواننــ. در نتيجــه، از نگــاه مــن كســاني مــيداوري كــردنظم موجــود  در برابر

امــا در جنــاح چــپ جامعــه و در مقــام  ،توانند ماركسيست باشندو كساني مي ماركسيست نباشند،

  داري با بديل سوسياليستي قرار نداشته باشند.ضديت با سرمايه

.  

مسائلي كه چپ در شرايط تاريخيِ حاضــر بــا آنهــا ها و ترين پرسشرسد مهم* به نظرتان مي

  روبروست از چه قرار است؟

رو است. نخست بايد يك ارزيــابي از روبه »ي بنياديهئلمس«در شرايط تاريخي حاضر چپ با چند 

ي شكست سوسياليسم اردوگاهي ها و نتايج آن به دست داد. دوم به نقد تجربهانقلاب بهمن، درس

راهنماي خود  مي نبايد بكنيم و چه اقدامي را بايدآموزد؟ چه اقدابه ما چه ميپرداخت. اين تجربه 

از  خصوص بعدبه ، اين نظراتانترناسيونال دوم و سوم كمبودهاي نظريِ تشخيص، قرار دهيم. سوم

هــاي دولــت راي توجيه سياستباي به وسيله دولت شوروي كاملاً شدن به ايدئولوژي رسميِتبديل

جنبش چپ تبــديل  يو نظرات عقيم بر شانه هاباري سنگين از دگم به احزاب وابسته وشوروي و 

ي جديد تن داد و در ترسيم يك چهره نظري سرانجام به الزامات بازسازيِ شد. از اين رهگذر بايد

-هــاي تبليغــيدر ســطح فعاليــت ها نــه صــرفاًاز چپ كمر همت گماشت. پرداختن به اين پرسش

  شود.امري ضروري محسوب ميتهييجي، بلكه در سطح نظري 
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چه از حيث نظري و چــه از  –، به نظرتان اين بازسازي * اگر مسئله بر سر بازسازيِ چپ باشد

  ها ممكن است؟چگونه و با تأكيد بر كدام مؤلفه – حيث تشكيلاتي

بــه شــكل  تــوانمي در ايــران .رودايران به شمار مــي در جهان و چپ يوظيفه ،بازسازي يلهئمس

به آن پاسخ داد. در ايــن راه منــابع  رناهاي نظري و تشكيل سمينجمعي از طريق بحث، انتشار بولت

نيــاز از بخــش بــيي رهــاييمــن تــدوين نظريــه ما يكي بازگشت انتقادي به ماركس است، به نظر

هاي سه يقداري، تحقسرمايهي تحليل و نقد جامعه خصوص در زمينهمراجعه به ماركس نيست. به

فكري ماركسيسم كه يكــي از مراجعه به سنت  ،زنند. دومييد ميأي اخير بر اين امر مهم مهر تدهه

اي به آن تعلق داشته و دارند. ســوم هاي فكري در جهان است و متفكران برجستهترين جريانغني

  متناسب با موضوع و با ديدي انتقادي.نظران و محققان ي از صاحبتروسيع يگيري از گسترهبهره

ي ل نظري به جرگهئحل براي مساها و ارائه راهشدن در طرح بحثسفانه برخي به جاي پيشگامأمت

هاي اقتصاد چپ در زمينه هايو كتاب د اضافه كنم كه تعداد نشرياتيبا اند.اصحاب كهف پيوسته

هاي نظري همگي حكايت از آن دارنــد كــه فلسفه و غيره، سطح تحقيقات و بحث سياسي، سياست،

ده اســت، هرچنــد وچنين شكوفا و پرتوان نبــ اي از حيات خوددوره ماركسيسم از لحاظ نظري هيچ

 .بار قرار ندارداسف بسنوان جنبش اجتماعي در وضعي كه در عين حال به ع

بنياديني را كــه ســيماي  هايلفهؤمن م ،بازسازي داشته باشيم يلهئكه تصور روشني از مسبراي اين

، ويژگــي و داري معاصــرتحليــل ســرمايه نخســت،شــمارم. كند برمييك چپ جديد را ترسيم مي

شــدن جهــاني ها را طرح كرد:. در اين زمينه بايد اين پرسشداري در شرايط كنونيسرمايه ساختار

هــاي بخــش يطــهي توليــد؟ رابيعني چه؟ چه چيزي جهاني شده است، ارتباطات، بازار، يــا شــيوه

داري را تبيــين ي جهــان ســرمايهتواند چهرهداري اطلاعاتي مي؟ آيا مفهوم سرمايهمختلف سرمايه

آن  ،رقابــت بيناامپرياليســتي يالمللي. آيا مــا كماكــان در دورهتبيين نظام مناسبات بين ،دومكند؟ 

هــاني دوم بعد از جنگ جشده قرار داريم؟ آيا  وصيفگونه كه در اوايل قرن بيستم از سوي لنين ت

هــاي فرادســتي شــركت يالمللي چهــره عــوض كــرده اســت؟ آيــا مــا در دورهنظام مناسبات بين

م شــاهد عــروج طــور آهســته و آرامريكا زوال پيدا كرده و بهآچندمليتي قرار داريم؟ آيا هژموني 

چــه نــوع سوسياليســمي  ت.نكته درك ما از سوسياليسم اســ ،سوميم؟ چين در دنياي معاصر هست

 تــوان؟ آيــا مــيچيســت اليسم بــازاريسوسيا در قبال سوسياليسم مشاركتي  مانخواهيم؟ موضعمي

شــوروي  يچه نقــدي بــه تجربــهدوين كرد؟ شده تارائههاي تركيبي از عناصر مثبت از ميان مدل
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 اجراييِ وظايف تعيينمورد نظر است تا سوسياليستي  يخطوط عمومي برنامهتر جا بيشداريم؟ اين

توانــد حامــل مناســبات مــيســوژه كــدام ســوژه.  يلهئمســ ،چهارم يك دولت كارگري در آينده.

كــه ســاير ســم اســت يــا ايــنيتحقق سوسيال يكارگر كماكان سوژه ي؟ آيا طبقهسوسياليستي باشد

كــارگر از چــه  يطبقــهنــد؟ دار مشــاركتهاي اجتماعي نيز در تحقق اين هدف با پرولتاريا جنبش

ي انــد؟ نســبت و رابطــههاي دروني طبقه كــدامبندي؟ گروهبرخودار است هايينتعيّمشخصات و 

-سياسي ژموني است يا برتريِنس ههاي اجتماعي چگونه است؟ از ججنبش ديگر كارگر با يطبقه

سياسي در ايران است. پيكار براي سوسياليســم بــا پيكــار  تبيين استراتژيِ يلهئمس ،پنجم حقوقي؟

گــاه بــراي آن ،كنــيمبراي دموكراسي چه نســبتي دارنــد؟ نخســت بــراي دموكراســي مبــارزه مــي

بريم؟ به طــور هنگام به طور موازي نبرد در اين دو عرصه را به پيش ميكه همسوسياليسم؟ يا اين

هــاي مدرنيتــه، سكولاريســم، داري با مبــارزه بــراي ارزشتر در ايران مبارزه عليه سرمايهمشخص

داري بــا مبــارزه عليــه مبارزه عليه ســرمايه بين ،د. به سخن ديگردار يپيونده چ و غيره جمهوري

كار و سرمايه كه جامعه را بــه طــور  تضاد يطبقاتي بر پايه پيكار؟ دارد ارتباطي وجودچه استبداد 

انديشي كــه بخشــي از نيروهــاي محــروم را بــه اردوي يه تاريككند با مبارزه علعمودي تقسيم مي

شــود؟ بنــدي مــيچگونه مفصل كردهها را به طور افقي تجزيه يمخالف و ارتجاع رانده است و پايين

ترسيم پيكر تشكيلاتي چپ اســت. چــه  دهي وي سازمانمساله مساله حياتي براي بازسازي، ،ششم

با احزاب رهبرمــدار، فرمانــده و  يزماتخواهيم آيا اصلا به حزب نياز داريم؟ مرزهاي نوع حزبي مي

كنيم كه عصــر حــزب ســپري شــده اســت؟ يا از اين نظريه دفاع مي ؟ي طبقه كدام استنماينده

توان سيماي يك حزب سياسي را ترسيم كرد كه از يك سو با احزاب موميــايي تــاكنوني چگونه مي

غلطد؟ حزب مشاركتي چه نوع حزبي اســت ندر» نه حزب«اما كماكان به ورطه  ،داشته باشدتمايز 

ل اســت؟ ايــن رابطــه بــر ئــاي قاحزب با طبقه چه نسبت و رابطــه يبراي پرسش بنيادي رابطهو 

پــي  »گفــت و شــنيد«ي منطق گفتگويي، بر اساس مشاركت دوجانبه، بر پايه ي دموكراتيك وبنياد

ل بنيادين چــپ ئبه نظرم مسا سويه و از بالا به پايين است؟اين رابطه يككه شود يا اينافكنده مي

تــرين هــا از مهــمبــا ايــن پرســش گويي بهتلاش براي پاسخشود، اما ها محدود نميبه اين پرسش

  روند.شمار ميوظايف براي امر بازسازي به

. 

شــود. دموكراتيك خلاصه ميي بلشويكي و سوسيالي تاريخي چپ عمدتاً در دو چهره* تجربه

حرف بزنيم ايــن » چپ دموكراتيك«يا » سوسياليسم دموكراتيك«اگر بنا باشد از چيزي چون 



 

www.problematicaa.com 

5 

هاي تــاريخي دموكراسي و بلشويســم دارد؟ نمونــههاي مشخصي با سوسيالنوع چپ چه تفاوت

تــر، نســبت تــوان نشــان داد؟ در بســتري كليهــايي ميها و چهرهجريانچنين چپي را در چه 

  چپگرايي و دموكراسي چيست؟

پســندم تــر مــييــا اصــطلاحي كــه مــن آن را بــيش» سوسياليســم دموكراتيــك«نخست اين كــه 

نــه  و داري اســتســرمايه نه اصلاح تدريجيِ .، سوسياليسمي است از پايين»اليسم مشاركتييسوس«

منســوب بــه  Chauvism( و نه حتــي مــدل چاويســتي داري از سوي يك حزب پيشگامنفي سرمايه

 مينأدموكراتيــك از پــايين، بــر مبنــاي تــ ريــزيِ. سوسياليسم مشاركتي بر بنياد برنامهچاوز)هوگو 

جمعــي و  تصــميم نحــاايعني كساني كه به نحوي از  –نيازهاي انساني و از رهگذر مالكان اجتماعي 

 يمالكان اجتماعي بــر شــانه ،رواين. ازيابدتحقق مي – اردگذميتاثير  نشابر سرنوشت دموكراتيك

مــورد تاكيــد (كنندگان ، شوراي مصرفاز آنفراتر  و، )كيد ماركسأمورد ت(توليدكنندگان مستقيم 

هاي مدافع محيط زيست ناظر بــر توليــد و انجمن مالكان اجتماعيافزون بر آن، دارند.  قرار )مندل

با الهــام از كارهــاي . گيرندرا نيز دربر ميمحيط زيست  هاي اقتصادي برثير تصميمأت و ندامصرف

در قــرن تــوان گفــت سوسياليســم مــي )، ميشل لووي و ديگــرانPaul Burkett( ارزش پل بركتبا

  محيطي نباشد.تواند سوسياليسم زيستنمي ميكوبيست

 يهجام مستقل و قادر به بازتوليد اجزاي خود ايهيچ جامعههايي از اين مدل تاكنون در دوم، نمونه

تــوان ردپــايي از ايــن مــدل را بدر ابتداي انقلاب اكتبر،  و در كمون شايدنكرده است.  به تنتحقق 

كــاترل و پــل  هايي نظير پات دوين، الناما متفكران چپ و ماركسيست مشاهده كرد.طور جنيني به

هــر  و برخي ديگــر الكس كالينيكوس ال كمبل، ديويد كوتز، ديويد لايبمن، ، مايكل لبووتيز،كاكشات

  اند.هاختدپراين مدل  درگيري ها، نهادها و روندهاي تصميمويژگيبه  نحويهيك ب

ند، سوسياليسم يا دموكراتيك است يــا ديگر داربا يكي ذاتي اسوسياليسم و دموكراسي رابطه ،سوم

بقــاي ايــن اســت كــه  گرفــتتــوان از فروپاشي شوروي مــيدرسي كه از بنياد سوسياليسم نيست. 

هر نوع تلاش آمرانــه، از بــالا، از طريــق  .پذير استامكاني دموكراسي تنها بر شالودهسوسياليسم 

دستوري به نفع مردم هرچند كه نتايج مثبتــي در ايــن يــا آن حــوزه (نظيــر آمــوزش،  ريزيِبرنامه

  از پايين ندارد.  و مشاركتي ،به سوسياليسم دموكراتيكربطي  ،داشته باشددربربهداشت) 

.  



 

www.problematicaa.com 

6 

تواند از تاريخ چپ ايرانــي بگيــرد؟ آيــا هايي مي* چپ ايراني در شرايط امروز خود چه درس

هايشان بتواند بــه ســاختن هايي در تاريخ چپ ايران هستند كه مسائل و ايدهها يا چهرهجريان

طور كلي، يك چــپ دموكراتيــك ايرانــي چــه كند؟ بهچپي دموكراتيك در ايران امروز كمك 

  تواند داشته باشد؟پيوندي با تاريخ چپ در ايران مي

بســته كــت«آتــش و خــون عبــور كــرده و  يدرهكنون از ايراني تقريبا از صد سال پــيش تــا چپ

 يبــه جــز دورهو اســت،  دهقرباني شعزا و عروسي  زار سرزمين ما همواره درهدر شور »بستهدهان

و به شكل  سياسي محروم هايزاديآچپ از  ،و اوايل انقلاب بهمن ٢٠شهريور  يكوتاه فضاي تنفس

  است. زيرزميني به حيات خود ادامه داده

جايگــاه  از البته ترديدي وجود ندارد كه در دســتگاه مفهــومي خــود چــپ ايرانــي نيــز دموكراســي

آحاد جامعه صرف نظــر  يسياسي براي همههاي آزاديو اين جريان از ه ر نبودادربرخو ايشايسته

شــده از دموكراســي در از درستي يا نادرستي عقايدشان دفاع نكرده است. فقدان يك درك نهادي

 –چند چپ در ايران هر .رودجاني استبداد در كشور ما به شمار ميميان چپ يكي از عوامل سخت

گاه بــه قــدرت نزديــك نشــده هيچ – ي جمهوري شورايي گيلان  در يك مقطع كوتاهتجربه به جز

  است.

د كه تا حــد معينــي از مــوازين نابوده يها و افرادهميشه در ميان چپ از بدو پيدايش تاكنون رگه

  وده است.بن روايت غالب هاي ايراندر ميان چپ، گاه اين روايتاما هيچ ،انددموكراسي دفاع كرده

.  

ي * به نظرتان آيا موضوعيتي دارد كه دفاع نظري و سياسي از سكولاريسم به بخشي از برنامــه

چه اهميتي براي  –از لحاظ تاريخي  –چپ ايراني تبديل شود؟ در مجموع، دفاع از سكولاريسم 

  چپ دارد؟

 دفاع نظري و سياسي از سكولاريسم نه تنها براي شرايط مشخص كشــور مــا از فعليــت برخــوردار

رود. هــر دولــت ســكولاري ي خود امري حياتي به شمار مياست، بلكه براي دموكراسي نيز به نوبه

دولتي دموكراتيك نيست، اما هيچ دولت دموكراتيكي وجود ندارد كه سكولار نباشد. وانگهــي  لزوماً

 شــود،يك دولت غيردموكراتيك محســوب مــي ضرورتاً ،هر دولت مدافع يك ايدئولوژي يا مذهب

شــان چرا كه ناگزير است مخالفان عقيدتي خود را سركوب و در بهترين حالــت از حقــوق سياســي

له را مورد تحليل قرار دهيم يكي از لوازم دموكراســي ئنظر تاريخي نيز اگر مسمحروم كند. از نقطه
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اي وجود ندارد كه دولتــي دموكراتيــك و در تاريخ نمونه ر هر كشوري سكولار بودن دولت است،د

يــك نيســت. دموكرات ذاتاًو  نيست كه هر دولت سكولاري ضرورتاًباشد اما سكولار نباشد. ترديدي 

ياد داشته باشيم كه ه . بايد بروندشمار ميي آن بههاي برجستهاز نمونهدولت استالين يا آتاتورك 

نســبت  كه مخالف دستگاه مذهب، و به طور مشخص امتيازات كليسا بود، امــاماركس با وجود اين

به روش برخورد انقلاب فرانسه به مذهب رويكردي انتقادي داشت. بنابراين در كشور ما برخــورد 

سنجيده و با توجه بــه  ه شكلبايد ب ه است وشدبا مذهب همواره يكي از اركان قدرت محسوب مي

 يدر برابــر امتيــازات ويــژه ســازش ايد. بــدون ذرهبــرو شــهاي منفي در ساير كشورها روتجربه

 مــردم را امــري فرهنگــي، برخــورد بــا عقايــد مــذهبيِ بايــدهاي مذهبي و دولــت مــذهبي دستگاه

 يمبارزه يبهانه دستگاه مذهب به توجهي به امتيازات سياسيِ. بيتلقي كرددرازمدت  روشنگرانه و

 بــه قدر خطرناك اســت كــه بــا عقايــد مــذهبي مــردمهاي مشابه همانضدامپرياليستي يا سفسطه

 هــاي. وانگهــي همــين حساســيت را بايــد در برابــر دولــتســركوبگرانه متوســل شــويم يبرخورد

هــاي حــزب-ضــرباتي كــه دولــت .هاي كمونيستي از خود نشان دادحزب-ايدئولوژيك نظير دولت

  تر نيست.اند از ضربات سياسي دشمنان چپ كمكرده واردكمونيستي بر حيثيت و اعتبار چپ 

. 

بايد همچنان از قسمي اســتراتژيِ كــارگري محــض دفــاع كنــد يــا » چپ آينده«* به نظرتان 

ترين تــر و فراگيــر باشــد؟ مناســببايست در پي تدوين قســمي سياســت بيناطبقــاتيِ كليمي

ي ايــران دموكراتيك درون مختصــات جامعــهاستراتژيِ طبقاتي براي يك سياست سوسياليستي

  چيست؟

بنــدي سياســي تــا حــد معينــي از و يا يك گــروهي سياسي يك جريان وظايف، استراتژي و برنامه

از يــك ســو از يــك نظــام اقتصــادي  ،گيــرد. در ايــرانهاي جامعه ريشــه مــيها و عينيتواقعيت

و از سوي ديگر از يك نظام سياسي استبدادي و  ،بريمدارانه رنج ميسرمايه و نامتعارفمانده، عقب

كارگري تناقضي بــا پيكــار بــراي مطالبــات عــام و  توتاليتر. بنابراين پيكار براي تحقق مطالباتشبه

 ديگــر قــرار دارنــد. از مــتنِكنند و در خدمت يكديگر را تكميل ميدموكراتيك ندارد. اين دو هم

چــه وفا شود. هركتواند شمعطوف به سوسياليسم بهتر مي طبقاتيِ بنديِپيكار براي دموكراسي بلوك

تواند نيرومندتر باشند دموكراسي در آن جامعه مي نيروهاي معطوف به سوسياليسم در يك جامعه

هــر  دهد بهر مياتري داشته باشد. بنابراين رويكردي كه اين دو را در برابر هم قرقوام و دوام بيش

سياسي در ايران بســيار خــودويژه  يمعضلات مبارزه ،زند. به علاوهپيكارها ضربه ميدو سطح اين 
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يم سروكار داري عارتجا يك نيروي . ما در خاورميانه بااستوري ها بسيار ضرتوجه به آن وند هست

بخشي از اردوي كار و زحمت در صفوف ارتجــاع ســياه  و د،كنطبقاتي را مخدوش مي يكه مبارزه

 .وافــري در خاورميانــه دارد مبارزه براي يــك فرهنــگ مــدرن اهميــتند. روشنگري و كپيكار مي

راتژي كــه يــك اســت وجــود داردسم آمرانه و تناقضات خود مدرنيتــه نيــز يمدرن معضلهنگام هم

مالكــان ارضــي و مــدافعان مبــارزه عليــه در جريــان د. كنــلايه ميكارگري را بسيار پيچيده و چند

 جنــبش كــارگري بــا بنــديِامكــان مفصــل ،له جنوب در ايتاليائيا مسدر ويتنام يا چين  امپرياليسم

  بود. تردهقاني به مراتب آسان جنبش

.  

ي دموكراتيزاسيون ايران، چپ ايراني با چه نيروهــاي سياســي و * به نظرتان در راستاي پروژه

تواند يا بايد ائتلاف كند و همراه شود؟ متحدان بــالقوه و بالفعــل چــپ در ايــن اي مياجتماعي

  ميان چه نيروهايي هستند؟

هــاي براي مطالبــاتي نظيــر دفــاع از آزاديبا كساني كه وان با حفظ استقلال تميبراي دموكراسي  

 و ايــدئولوژي نكامل ديــ جداييِ كامل حقوق زنان با مردان، يِسياسي، جمهوري، سكولاريسم، برابر

مطالبات عــام، بر مبناي اين  .همكاري كنيم ،كنندمبارزه مي و غيره از دولت و نظام آموزش عمومي

 د.كــرهمكــاري ســكولار  و خــواهلائيك، هر نيــروي جمهوري انباوربا دين توانمي ايفراگير و پايه

 دگرگــونيِ وضــع موجــود ترديدي نيست كه اين اتحاد براي دموكراســي در ايــران تنهــا از مســير

خــود  و بــديل جــايگزين سياسي يكه هيچ نيرويي از برنامهبدون اين ،تواند پا بگيرد و دوام يابدمي

  دست بكشد.

.  

توانند متحد ها ميها و ايدهايراني امروز بر سر كدام مسائل، برنامه گرايانكنيد چپ* فكر مي

  هاي نظري و عملي مبتني است؟زمينهشوند؟ چنين اتحادي بر كدام پيش

دوامي داشته باشند. ميل به همكــاري ديگر همكاري باتوانند با يكها بدون يك خانه تكاني نميچپ

ي جديد نشــات گرفتــه باشــد، چهرهيك  ترسيمكه از بازبيني گذشته و ها بيش از آندر ميان چپ

در امــا  ،شــودوب مــيســمح اگرچه به سهم خود گامي مثبــت . اين امراستفشار بيروني  ينتيجه

هــا بيــرون از توجهي از چپندارد. به علاوه بخش قابل يازاي سياسي مشهودهمابسياسي  يصحنه

موجــب  وگــذارد بــه جــاي مــياثرات مخرب و نامساعدي  ي خودبه نوبه د كهنبرايران به سر مي
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ثير در بهتــرين أد. اين تــنپذيرب ثيرأتتر كم داخل در از الزامات و نيازهاي مبارزه هانشود كه آمي

  د.شوگر ميحركات حمايتي جلوه به شكلحالت 

و چندگرايشــي  بــه ذات پلوراليســتي بايد با روح زمانه هماهنگ، و چپهاي هها و شاخنحله يهمه

ت لاز خصــ با گسست ،خانوادههاي سياسي همها و جريانگشوده بر روي گرايش آغوشي با و شوند،

يــك تشــكيلات بــزرگ  با هدف ايجــاد چپ .تبديل شوندبه يك جريان سياسي ايدئولوژيك خود 

 .گرد هــم آيــد وحدت در راستاي چند محور مشترك و تواند حول مباني عاممي تنها ي،گرايشچند

بلكــه امــري اســت  ،پــذير نيســتتنها امكانلوژيك نهواي يا فراتر از آن وحدت ايدئوحدت برنامه

  كند.اي پيدا ميخصلت فرقه در مسير خود و اشتباهسخت 

.  

  هاي عربيب) خاورميانه و انقلاب

 –ي سوم در خاورميانــه ترين رويداد هزارههاي عربي را شايد بتوان برجستهي انقلاب* سلسله

بهــار «هاي جريان اصــلي ايــن تحــولات بــه قلمداد كرد. در ادبيات رسانه –كم تا اينجا دست

كرد. برخي از تحليلگران ي زمانيِ كوتاه را تداعي ميتر يك دورهمشهور شدند كه بيش» عربي

گويند كه رويدادهاي سخن مي» فرايند انقلابي«از  –گرايانه دارند هاي چپعمدتاً ريشه كه –

يكي از امواج اين فرايند است كه در حال حاضــر فــروكش كــرده امــا دوبــاره در  ٢٠١١سال 

خواندند. در مي» انقلاب پسااسلامي«كند. برخي ديگر اين تحولات را فرصت مقتضي فوران مي

كنند. شما با توجــه تعبير مي» بيداري اسلامي«عنوان اي رسمي در ايران از آن بههمقابل، رسانه

ايد، چه تعبيري از اين رويــدادها داريــد؟ چــه نقــدي به مطالعاتي كه در اين زمينه انجام داده

هايي آغــاز شــد و هــاي عربــي از چــه زمينــههــاي فــوق وارد كــرد؟ انقلابتــوان بــر نگاهمي

  كنيد؟علت فروكش يا شكست اين موج انقلابي را چگونه تبيين مي هايش چه بود؟خواسته

رسد روندهاي سياسي معطوف به تغيير ساختارهاي سياسي حاكم در برخي از كشورهاي به نظر مي

اگرچــه بــه تغييــر بنيــادين » فرايند انقلابــي«هاي عربي باشد. منطقه توصيف مناسبي براي خيزش

محســوب منطقه  جاري در  تا حد معيني توصيف واقعي روندهايساختارهاي سياسي اشاره دارد و 

نسبت به شرايط پيشين يك گام به  و ضرورتاً ،و پيشرو برخودار است مثبت ي، اما از ظرفيتشودمي

به مراتب بــدتر، ين گاهي ممكن است تحولاتي رخ دهد كه نسبت به وضع پيشدر يك جامعه جلو. 
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خواه در نبرد براي دموكراسي، آزادي و برابري شــرايطي اي ترقينظر نيروهتر، و از نقطهماندهعقب

  كند.بس نامساعدتر فراهم 

. جريــان النهضــه كــه وضيح دادبندي انقلاب پسااسلامي تتوان با صورتنمي اين تحولات را اساساً

 در ســايرهاي اسلامي به الگوي اصلي جريانرود شمار مي جريان پسااسلامي به تجسم تنها تاكنون

هــاي افراطــي هــاي اســلامي را ســلفينقاط منطقه تبديل نشده است، برعكس مدل اصلي گــرايش

  توان از تحول  النهضه استنتاج كرد.نمينيز د. وانگهي كل تحولات كشور تونس را ندهتشكيل مي

هاي مردمي در كشــورهاي عربــي بر اين فرض استوار است كه خيزش »بيداري اسلامي«اصطلاح 

كننــدگان در ايــن اي از شــركتبخش عمده ها است. اولاًمحصول غليان باورهاي مذهبي آن صرفاً

ايــن ديــدگاه توضــيح  هاي دموكراتيك و سكولار داشتند، ثانياًدرصد) خواست ٤٥تا  ٣٥( هاجنبش

دانــيم كــه ي تاريخي و به اين شكل بروز كرده است. ميا اين بيداري در اين لحظهردهد كه چنمي

هاي اليستي شكل غالب خيزشيهاي ناسيوناليستي و سوسي پيش در اين منطق جنبشد دههدر چن

ها را بازتابي از مطالبات سياسي، مردمي بودند. تا جايي كه من اطلاع دارم اكثر محققان اين خيزش

اعتبــاري دانند، كه از يك سو، محصول شكست و بــياقتصادي و فرهنگي مردم در قالب مذهبي مي

هــاي وســيع ي وجــود شــبكهانــد و از ســوي ديگــر، نتيجــههــاي گذشــتههاي سكولار دهــهجنبش

 ندهســت تــرهاي سلفي افراطيسازمان چنينهم ن در كشورهاي عرب وميالمسلي اخوانيافتهسازمان

  شوند.مين مالي ميأكه از طرف عربستان و كشورهاي خليج ت

 بودنــد ونس، مصــر، ليبــي، ســوريه، يمــنتــعربي به طور عمده كشورهاي  هايدوم، كانون خيزش

مريكــا ي آدر الجزاير و حملــه ١٩٩١-١٩٩٢الجزاير و عراق هم به اين گروه تعلق دارند، حوادث (

هاي سلطنتي اي ديگر رقم زد) كه از طريق كوتادي نظامي رژيمها را به گونهبه عراق سرنوشت آن

برقرار كنند،  »داري دولتيمايهرس«و نوعي  »جمهوري اتوريتر«هاي  خود را سرنگون كردند تا رژيم

ني بــود بــراي اشــتغال مأاي كــه مــگسترده سالاري نسبتاًهاي اجتماعي و ديوانه برخي كمكئبا ارا

ي كوتاهي رشــد اقتصــادي دچــار ركــود شــدند و در ها بعد از دورهكرده. اين رژيمجوانان تحصيل

 روي آوردنــد ر ســادات) و بعــد نوليبراليســمانــو (سياســت انفتــاح كردن اقتصادنتيجه به ليبراليزه

، در ليبــي و رونــدهاي بارز آن به شمار مــينمونه هاي بن علي و مبارك در تونس و مصر(سياست

، كــه در واقــع شــكاف طبقــاتي را عميــق و اشــتند)تري ددي محدووليبرالي دامنهريه اقدامات نوس

 رجمعيــت و افــزايش شــما درشــ ،اينبرافزونتر كرد. درآمد را وخيموضعيت اقتصادي طبقات كم

بايد در نظر گرفت.  ها نداشتكرده ديگر ظرفيتي براي جذب آنكه بوروكراسي ورم را نيز جواناني



 

www.problematicaa.com 

11 

تر شدن مواد غذايي و انــرژي شــد و بــدين وســيله موجب گران ٢٠٠٨ل بحران اقتصاد جهاني سا

سركوب و فساد را نيز اضافه كنيد كــه در وخامت اوضاع را تشديد كرد. به اين عوامل ديكتاتوري، 

  شد.اين كشورها امري رايج محسوب مي

ها نقش انكارناپذيري داشتند، اما بدون بــازيگران و تناقضات ساختاري اگرچه در تكوين اين خيزش

داد. از كــم در ايــن ابعــاد بــزرگ رخ نمــيگرفت يــا دســتپا نمي هاهاي سياسي، اين خيزشسوژه

المســلمين و بــه اجتماعي اخوان-وسيع سياسي يشبكه بهتوان ران در اين جوامع ميترين بازيگمهم

هاي ناصــري هاي سلفي، جريانات ليبرال سكولار و تا حدي ناسيوناليستميزاني محدودتر به جريان

 اشاره كرد.

از  تــوان، نمــيخــواه در منطقــهنيست كه به سبب فقدان فرادستي نيروهاي چــپ و ترقــي ديتردي

هاي محــوري ســخن به عنوان خواست فتادهاجا داري و حتي از يك دموكراسيِخواست ضدسرمايه

كه محــل  توان از يك بديل فراگيربه دليل وجود نيروهاي ناهماهنگ و متباين نمي ،گفت. به علاوه

ر كننــده دتر اين باشد كه به سبب نيروهاي شركتباشد نام برد. شايد درستاجماع غالب نيروها 

هــاي دموكراسي گرفته تا حكومــتاز ليبرال ؛ها از مطالبات و اهداف متعدد سخن گفتاين خيزش

  اسلامي و حتي در برخي از مناطق الگوهايي از خودگرداني دموكراتيك.

.  

گذاريِ يــك رژيــم دانند كه به پايههاي عربي مي* بسياري مورد تونس را استثنايي در انقلاب

انجاميد. دليل مسير متفاوت تــونس چــه بــود؟ آيــا اساســاً بــا نگــاه فــوق سياسيِ دموكراتيك 

  موافقيد؟

مدني متفاوت كشور تــونس و  يتوان به دو عامل مهم اشاره كرد. نخست به جامعهدر اين باره مي

گــذارد. در تــونس پس از انقلاب تونس پشت ســر مــي هديگري به خصلت و دگرديسي كه النهض

گرايان عمل كرد. از ت كه به عنوان سنگر مقاومت در برابر قدرت اسلامچهار نهاد مهم وجود داش

در ايــن مــدني  يترين سازمان جامعــه) كه قديميUGTT(» كارگري تونس ياتحاديه«ر تهمه مهم

مدني  يعنوان يك نيروي جامعهان مقاومت عليه استعمار فرانسه به رود و از زمبه شمار مي كشور

هــاي حتي در دوران بورقيبه و بن علي نيز همواره بين مطالبات لايهه رسميت شناخته شده است. ب

» تــونس رحقوق بش يجامعه« ،. دومه استكردبرقرار  هاي دولت سازشمحروم جامعه با سياست

)LTDH (» دانان تــونسنظام ملي حقوق«)، سومONAT اتحاديــه صــنعت و تجــارت«) و ســرانجام «
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)UTICAسســان ؤملي را تشكيل دادند. مجلــس م يديگر نهاد گفتگوي چهارجانبهه به كمك يك) ك

منــدي وق نشريات و وسايل ارتباط جمعي نيز در تــوانقهاي دفاع از حملي، جنبش زنان و سازمان

ثري ايفا كردند. به علاوه جريان النهضه به رهبري راشد الغنوشي را تا حــد ؤمدني نقش م يجامعه

جا اين جريــان ورد. اما تا همينبه شمار آ گراي يك جريان پسااسلامتوان به عنوان نمونهزيادي مي

  زي دموكراسي را رعايت كرده است.تا حد زيادي قواعد با

.  

 –گرايان خاورميانه، مثل هر گروه ديگــري و به طبع چپ –اي كه خاورميانه * از مسائل جدي

ها بــراي حــل ترين راهكاري كه سوسياليستي سوريه است. مناسببا آن روبرو هستند، مسئله

توانند پيشنهاد كنند چيست؟ در نظام سياسي اين كشور چــه تغييراتــي بايــد بحران سوريه مي

گرايانــه گرايان از منظــر چپصورت بگيرد؟ راهكار مشخص مبارزه با داعــش و ديگــر اســلام

  اي و جهاني چه برخوردي بايد داشت؟هاي منطقهي قدرتچيست؟ با مداخله

كردن ايــن كــلاف اي اســت كــه بــازگاه مسايل عديدهسوريه تلاقي يلهئواقعيت اين است كه مس

بار كنوني در ســوريه، تركيــب با توجه به شرايط اسف ،كند. به نظر منسردرگم را بسيار دشوار مي

حل سياسي از طريق مذاكره بين نيروهــاي رسيدن به يك راه هاي موجود،نيروها، توازن قوا و امكان

گــراي افراطــي) در (نــه نيروهــاي اســلام نالمســلميگراي معتدل نظير اخــواندموكراتيك و اسلام

اپوزيسيون خارج و داخل سوريه و دولت سوريه براي كنار گذاشتن بشار اسد و تشكيل يك دولــت 

حــل يك انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل متحد راهكردن وضعيت براي برگزاري هدموقت و آما

دهــد، امــا شكستن دولت سوريه شرايط را به نفع نيروهاي افراطــي تغييــر مــيمطلوبي است. درهم

  لاح نهادهاي امنيتي و نظامي امري لازم است.صا

بــر ثيري أتواند تــخاورميانه، آنچنان خراب است كه نمي هدر شرايط كنوني موقعيت چپ در منطق

تواند با حفظ استقلال در كنار ساير نيروهاي دموكراتيك و روند حوادث سياسي داشته باشد. اما مي

هــاي دي درباره نقــش مثبــت بــا منفــي قــدرترسكولار در راستاي ايجاد شرايط بهتر به شكل مو

  گيري كند.اي قضاوت و موضعفرامنطقه ،ايمنطقه

.  
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  ي ماركسيج) نظريه

رف اي سياسي تدوين نكرد. عمده* ماركس هيچگاه مستقلاً نظريه نقــد «ي تلاش نظري او صــَ

اش در ادوار مختلف هاي عمليفارغ از كنش –شد. آيا از دل ميراث نظري او » اقتصاد سياسي

  ي سياسي مشخص استنتاج كرد؟توان يك نظريهمي –

ي بســياري در هــاي پراكنــدهو انگلس تحليــل اي ندارد. ولي اويافتهي سياسي نظامماركس نظريه

، ملــت، انقــلاب و كــنش سياســي دارنــد كــه نــد دولــت، قــدرتل مختلف سياسي مانئمورد مسا

شــان بــه شــكل هــا را در پيونــد بــا هــم، در ســير تكامــلانــد آنهاي بعدي كوشيدهماركسيست

  به اثر چهار جلدي هال دريپر توان. از جمله ميهاي مشخص و منظمي ارائه كنندبنديصورت

Hal Draper “Marx’s Theory of Revolotion“ 

  اثر دو جلدي ريچارد هانت

Richard Hunt “The Political Ideas of Marx and Engels“ 

  زاثر آگوست نيمت

August H. Nimtz “Marx and Engels Their Contribution to the Democratic Breakthrough“ 

  اشاره كرد.و غيره 

تدوين كننــد. در  »دولت« يدرباره يااند كه نظريهبا الهام از نظرات او تلاش كرده هاماركسيست

 در آلمــان، »استنتاج دولت«پردازان نظريه اين زمينه آثار مهمي به نگارش در آمده است كه آثار

ايــن رونــد. به شمار مي آنهاي برجسته از نمونه ديگران و باب جسوپ ،س، پولانزاباندرالف ميلي

  ها نام برد.آن ياز همهجا در اينتر از آن است كه بتوان ليست طولاني

.  

داري اساساً جايي براي ســوژه * آيا دلمشغولي ماركس به تحليل عيني منطق حاكم بر سرمايه

ي گذارد؟ آيا اساساً در نقد اقتصاد سياسي ماركسي چيــزي چــون يــك ســوبژكتيويتهباقي مي

  ي يك عامليت سياسي، هيچ شأن و جايگاهي دارد؟جمعي، به مثابه

ناپــذير كــار و ســرمايه اســت. تضــادي كــه در داري تضاد آشــتيسرمايه يكي از بنيادهاي اساسيِ

. البتــه فعليــت اشــاره داردي توليد نويني به شيوه رگذا به حل نيست وچارچوب نظام موجود قابل

ناپذير و جبري نيست و به چگــونگي تحــول هاي سنتي اجتناباين امكان برخلاف نظر ماركسيست
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رد پــايي از قصــد او بــراي  ١٨٦٧ي طبقاتي بستگي دارد. در آثار ماركس حداقل تــا ســال مبارزه

ي سوژه برابردر كتاب سرمايه نيز  و دركارگر  يي كارمزدي و طبقهنگارش كتاب مستقلي درباره

  شود. مشاهده مي ي كارسوژه سرمايه برابر

بــودن سوژهماركس نيست، بلكه تبيين دلايل  آثاردر  ي انقلابيسوژه حضورمهم اما طرح  يلهئمس

 . آن است

جا با يك ضرورت منطقي سروكار (توجه داشته باشيم كه در اين سرمايه الزاماً حل تضاد كار و  -١

  انجامد.ميداري توليد سرمايه يشيوه داريم نه يك ضرورت تاريخي) به گذار از

جايگاه كار در روند توليد سرمايه به علت نقش اساسي در توليد ارزش اضــافي امكــان چالشــي   -٢

 سازد.جدي و حياتي در برابر سرمايه را فراهم مي

را نيــز توليد  يدر عين حال شرايط دگرگوني اين شيوه ،داريجايگاه كار در روند توليد سرمايه  -٣

 در بردارد.

بــودن  ناپذيراجتناب و باور به ؛بستگي دارد متعدديامل وبه ع هاظرفيت اينتحقق و فعليت يافتن 

  شبيه است.روز محشر  از هاي مذهبيروايتبه  تربيش هاآن

.  

اش را چنــين ي معروفش به ويــدماير دســتاوردهاي نظــريدر نامه ١٨٥٢* ماركس در سال 

) ٢در انكشاف توليد وابسته است؛ هاي تاريخي معيني ) اينكه وجود طبقات به دوره١برشمرد: 

) اينكه اين ديكتاتوري تنهــا ٣انجامد؛ و اينكه پيكار طبقاتي ضرورتاً به ديكتاتوري پرولتاريا مي

ها قبــل از طبقه و امحاي طبقات است. آيا اين ارزيابي كــه ســالاي بيدر حُكم گذار به جامعه

به دست داده شد به نظر شما همچنان  اي چون گروندريسه و كاپيتالكنندهنگارش آثار تعيين

ترين دســتاورد كنيــد محــوريمعتبر است؟ اگر آري، به كدام اعتبار و اگر نه، شخصاً فكــر مي

  نظري ماركس چيست؟

ي اش، به قوت خود بــاقي اســت. چــون شــيوهبندي ماركسيبا همان صورت با بند اولبه باور من 

دهد، هــر چنــد بــراي تحليــل هســتي سياســي و ميتوليد بنيان هستي اقتصادي طبقات را تشكيل 

ها را نيز در نظر گرفت. بــا بنــد فرهنگي طبقات بايد عوامل سياسي و فرهنگي و تحول تاريخي آن

ي طبقاتي در نظر بگيريم. چون دولت سوم هم توافق دارم، اگر دولت را صرفا به عنوان نهاد سلطه
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قابــل  "اضرورت"ي مورد بند دوم واژه د داد. درچون يك نهاد اداري به حيات خود ادامه خواههم

ي تحولات تاريخي امري نتيجهجامد. ناپيكار طبقاتي لزوما به ديكتاتوري پرولتاريا نميقبول نيست. 

   ناپذير نيست و به شرايط تاريخي و نقش عاملان بستگي دارد.محتوم و اجتناب

ده و كــرآن را بــازبيني  نيــاز دارد كه چــپيكي از اصطلاحاتي است  "ديكتاتوري پرولتاريا"مفهوم 

ماركس چــارچوب مفهــومي جديــدي از آن ارائــه نمايــد. متاســفانه اصــطلاح مراجعه به  ادوباره ب

تر به علت عدم آشنائي كافي با افكار ماركس در مــورد دموكراســي و بيش  "ديكتاتوري پرولتاريا"

در معناي واژه ديكتاتوري به خصــوص از دولت در جامعه آينده و به ميزان كمتري به خاطر تغيير 

ها مورد سوء تعبيــر ها و غير ماركسيستنيمه دوم قرن نوزدهم به بعد همواره در بين ماركسيست

 قرار گرفته است. 

گيري ديكتاتوري تك حزبــي در روســيه و كشــورهاي ديگــر، هاي غلط بعدها با شكلاين برداشت

  به وسيله و به نام پرولتاريا مترادف شده است.  يكسر با زورمداري و سركوب هر گونه آزادي

تــوان بــه ســه نــوع هاي نادرست در پيوند با ديكتاتوري پرولتاريا را مــياين برداشت  به طور كلي

  تقسيم كرد:

ارگر گرانه به وسيله طبقــه كــهاي سركوبگروه اول: ديكتاتوري پرولتاريا را به معناي اعمال روش 

شود حتي افرادي نظير ادوارد برنشتاين ها اجرا ميها و نمايندگان آنمانفهمند كه از طريق سازمي

دانــد. يــا مــي "تر و برگشــت بــه يــك اتاويســم سياســيهاي پستديكتاتوري را مربوط به تمدن"

گويد منظور ماركس و انگلس از اين اصــطلاح اســتبداد مي "انقلاب پرولتري"كائوتسكي در كتاب 

داند. در اين برداشت معناي ديكتــاتوري پرولتاريــا كــاملا در برابــر دود ميبوده و او اين نظر را مر

  دموكراسي قرار دارد.

گرانــه در دوره اضــطراري پــس از انقــلاب هاي سركوبگروه دوم: اين اصطلاح را با اعمال روش 

  كنند (نظير پل لافايت).تعريف مي

داند كه در واقع با الهام از بلانكيستي مي –رو سنت ژاكوبني و بالاخره گروه سوم ماركس را دنباله 

نظريه عمومي روسو، خواهان ديكتاتوري اقليتي است كه مصالح تاريخي و واقعي همگان را تشخيص 

توان از كارل پــوپر و هانــا آرنــت كنند. از مدافعان اين روايت ميها حكومت ميدهند و بنام آنمي

  نام برد. 



 

www.problematicaa.com 

16 

 يادآوري چند نكته حايز اهميت است. "لتارياديكتاتوري پرو"در مورد اصطلاح 

رود امرورزه به كار مــي به معناييدر زمان ماركس اصطلاح ديكتاتوري در مقابل دموكراسي -الف

العــاده، از ســوي ي اختيــارات فوقتــر بــه منزلــهقرار نداشت. در زمان ماركس اين اصطلاح بيش

ايــن اختيــارات ويــژه در  ١٨٤٨شد. به عنوان نمونه در دوران انقــلاب مي فهميدهنهادهاي انقلابي 

دست كنوانسيون ملي فرانسه، پارلمان انگليس، مجلس فرانكفورت قرار داشت. اين اختيارات ويژه 

نبــود.  كنــونيبــار منفــي  حامل شد ومخالفان آن، ديكتاتوري ناميده مي هم از سوي مدافعان و هم

  .بردي به كار نمياستبداد هاياستفاده از روش به معناي را اين اصطلاح ماركس

برد، (هال اين اصطلاح را به شكل محدود و مشروطي به كار مي و انگلس دانيم كه ماركسمي-ب

 تــر از اصــطلاحها بيشآن) اندبار در آثار خود از آن استفاده كرده ١٢گويد در مجموع مي دريپر

همواره  ها از اين اصطلاحگرفتند. بنا به تحقيق دريپر آنبهره مي ، حاكميت پرولتاريادولت كارگري

؛ ندداشــت بــاور روشــنفكر ي تز نخبگانكه بر تسلط اقليت كردنداستفاده ميها بلانكيست در مقابله با

  كردند.يم در خدمت اكثريت عظيم تاكيد ميماركس و انگلس بر تسلط اكثريت عظ در حالي كه

آن بــه شكل دولت، بلكه محتــواي  نه به معنايرا  ديكتاتوري پرولتاريا انگلس مفهومماركس و -ج

گــر حكومــت نظــامي جلــوه و فاشيســتي ،اشكال بناپارتيستي ر. مثلا دولت بورژوايي دبردندكار مي

ل شــد. ديكتــاتوري پرولتاريــا نيــز قاي مايزن تبا شكل آ تي دولاز اين رو بايد بين محتوا .شودمي

جمهــوري دموكراتيــك ": مبتني بر آن كــهانگلس  بيان است نه شكل آن. كارگريمحتواي دولت 

  .دهدنشان مياين مساله را به نحو روشني  "ي ديكتاتوري پرولتاريا استشكل ويژه

، هــاي مســتبدانهماركس و انگلس ديكتاتوري پرولتاريا بــه معنــاي بــه كــارگيري روش در نگاه-د

 . نبايــدتسلط حزب كمونيست بر اركان قدرت نيست و هاروزنامه توقيف ،ات مخالفقسركوب طب

ري پرولتاريــا در و. ديكتــاتگرفــتگرايي حزب با طبقــه يكســان با جانشينرا ديكتاتوري پرولتاريا 

  .لالت دارددموكراسي بورژوايي د به فراتر رفتن ازمعناي واقعي و ماركسي خود 

محلــي از ي احــزاب در برنامهپرولتاريا ي ي ديكتاتورواژه حفظ نكات بالا امروزه اصرار بر رغمعلي

ي اگاهانــه و اراده و بيــان كــه تبلــور بهره گرفــتي اتاصطلاح ازاست  بهتربنابراين  اعراب ندارد،

  هاي سياسي استوار باشد.تغيير تصميمتر مردم در تعيين، اجرا و ه بيشچمشاركت هر 

.  
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ي داري متأخر، آيا به نظرتان نظريهسرمايههاي ساختاري منطق كار در * با توجه به دگرگوني

اش، به قوت خود باقي است؟ آيــا بــه بندي ماركسيكارمحور ارزش همچنان، با همان صورت

  هيچ شكلي از تعديل، حك و اصلاح يا بازسازي نياز ندارد؟

ي ارزش ماركس كماكان به قوت خــود بــاقي اســت و در مــورد مســايلي نظيــر به نظر من نظريه

پردازان ماركسيســت ارائــه آثار متعددي از سوي نظريــه "اقتصاد بي وزن"و  "كالاهاي اطلاعاتي"

  .پردازدميمساله  به تشريح و تحليل اين شده كه به خوبي

هاي اقتصاد سياسي ماركسي نسبت ارزش و قيمــت اســت، بــه تعبيــر ترين چالش* يكي از جدي

 –كند. آيا تــلاش خــودِ مــاركس ابد و نمود پيدا مييديگر، اينكه ارزش چگونه در قيمت تجلي مي

آميز ها براي تبيــين ايــن نســبت بــه نظرتــان موفقيــتو پساماركسي –مثلاً در جلد سوم كاپيتال 

  اند؟اند و از پس نقدهاي اقتصاددانان كلاسيك و نوكلاسيك و غيره برآمدهبوده

ي تبــديل ارزش متعددي در زمينه هاي سرافايي تحقيقاتاستيدمن و موج ماركسيست نبعد از يا

  كنم:ها اشاره ميبه قيمت(مساله تبديل) انجام گرفته است كه من به شماري از آن

  ) از انور شيخIterative Methodدرپي(ي پيحل محاسبهراه -١

  ) از فولي و دومنيلNew Interpretationتفسير جديد( -٢

  ون و ماخوور) فرجprobability Methodحل از طريق حساب احتمالات(راه -٣

  ) كليمان و فريمنTemporal Single system Interpretationتفسير نظام زماني واحد( -٤

  اثر فرد موزلي تحت عنوان پول و كليت نيز تلاشي است در اين راه. و اخيرا

تــا  ٢٠٠٠هاي ي مختلف توليد در آلمان بــين ســالشاخه ٧١ها در نيلز فروليش با بررسي قيمت

هــاي واقعــي هاي قيمتهاي قيمــت بــر اســاس ارزش بــا نوســاندهد كه نوســاننشان مي ٢٠٠٤

 ٢٠٠٩Nils Fröhlich, Dieشــوند() دارند، هر چند بر يك ديگــر منطبــق نميCorrelationهمبستگي(

Aktualität der Arbeitswerttheorie,  ماركس بر اين باور بود كه عدم انطبــاق ارزش و قيمــت از (

ها دايما نوســان ها و قيمتاي كه در آن ارزشخيزد، جامعهداري بر ميي توليد سرمايهشيوهذات 

  شوند.شوند اما برهم منطبق نميكنند، به هم نزديك ميمي

.  
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ها و ي ماركســي در كــدام ســويهداري متأخر به نظرتان نظريه* با توجه به مختصات سرمايه

  زي و يا آفرينش است؟سطوحش مستلزم شرح و بسط، تكميل، بازسا

و  "نقــش اطلاعــات در اقتصــاد"، "نظام مالي جهاني"، "جهاني شدن"هايي نظير در مورد موضوع

  و تحقيق نياز داريم.چنان به بحث هم "اتوماسيون"

.  

ي ماركســي چــه * اجازه بدهيد به عنوان سئوال آخر عوض اين پرسش رايــج كــه در نظريــه

اند بپرسيم خطاهاي بنيادي ماركس از حيث نظري چه زندهچيزهاي مرده و چه چيزهايي هنوز 

ي ماركســي ها و بنيادهاي نظريــهاند يا در آگزيومتجربي-بود و اينكه آيا خطاها صرفاً تاريخي

ي اند؟ اگر بنا به رفع اين خطاها باشد نظريهريشه دارند؟ آيا رفع اين خطاهاي احتمالي ممكن

  بايست در خود تجديدنظر كند؟د و تا كجا ميبايست بدهاي ميماركسي چه هزينه

بيني بــيش از حــد او نســبت بــه زوال زودرس تــرين خطــاي مــاركس خــوشبه نظر مــن بزرگ

 كه در مباني نظري او ريشه نداشت. ي سوسياليستي بود،داري و فرا رسيدن جامعهسرمايه


